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 چکیده

 

  .رود های فرهنگی هر ملهی به شهمار میشهناسهی برای همه اقواا اسه  و از وشههوانهشهناسهی و مام ههای عامیانه یکی از منابع مهم انسهانقصهه

رصهۀ  درع  همواره  انسهانی، ۀ  عنوان بخشهی از مام زنان به  .فرهنگی اسه و  های مخهلف امهماعیایرانی نیز حاوی نکهههای  و قصههها افسهانه

وراپ با ناا خویشهکاری ولادیمیر    الگوی  در که  اسه شهده داده نسهب ها  آن به یا و اندانجاا داده را و رفهارهایی  داشههه  ف ال  ها حضهوریقصهه

حاضهر در وی آن    وژوهش  . یک مل  اسه   هایافسهانهها و قصههزنان در   سهیمای دۀدهن  ها نشهانشهود و مجمو  این خویشهکاریاز آن یاد می

را با نگاه   های هرمزگانقصهههای آنان در  یای، سهیمای زنان و خویشهکار نهتحلیلی و با اسهه اده از منابع کهابخا-اسه  که به رو  توصهی ی

،  های وژوهش بر اسها  یافهه  .واکاوی نمایدوعوامل نو  نگر  مام ه به زنان را از این منظر   هایمیر وراپ، بررسهی و ریشههلادبه الگوی و

همسهایه، ویرزن، کنیز  ، زنهمسهر بابا(،  )زن نامادری ،دخهر ،مادر هایبر مبنای میزان حضهور، به ترتی  در نشش  های هرمزگانقصههزنان در 

 ی چون شهریر، قهرمان، شهاهزاده خانم، قهرمان دروغین، بخشهنده، گسهیلی و کارکردها  هاخویشهکاریو در   .اندغیره ظاهر شهده و)کُل  (  

و در میهان  دارد ههای هرمزگهانقصههههههای را در میهان شهههخصهههیه  ترین بسهههامهدلابها« دخهری»نشش   .دکننه دارنهده و یهاریگر ای های نشش می

ب د از آن به ترتی    .اسه  آنان رفهارهای و زنان  به مام ه  من ی نگر  نو  نۀت لق دارد که نشها  «شهرارت»ها، بیشههرین بسهامد به  خویشهکاری

بر نهادینه کردن    لاوهاصهلی، ع  لۀ عاملمنز های زنان بهویامد کنش  گسهیل دارنده نیز بسهامد بالایی داشههه یاریگر و   خانم،  شهاهزاده  خویشهکاری

وایان،  های شههریر و قهرمانان دروغین درشههخصههی   ،ه به رسههوایی، تحشیر و مجازاتبا تومّ  فرهنگی و امهماعیهای عمیق و مثب  ارز 

نشش شهریر و قهرمان دروغین در وایان داسههان زنان در  .زنان در مام ه باشهدیر اخلاقی و ناشهایسه   تواند عامل بازدارنده در برابر اعمال غمی

وذیری  زمینۀ عبرتتواند  میفرهنگی   های مخهلفمنبهمریان از  این    .اندمان خود را ازدس  داده  مواردی ی درت مجازات شده و حهبه شدّ

 .و اثرگذاری مثب  در سطح مام ه محسوب شود
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Abstract 

 
Folktales are among the most significant sources of anthropology and sociology for all ethnic groups and are considered a cultural asset 

for every nation. Iranian legends and folktales, likewise, contain various social and cultural insights. Women, as an integral part of human 

society, have always played active roles in folktales, engaging in actions or being assigned roles that, according to Vladimir Propp’s 

model, are referred to as functions. The totality of these functions reflects the image of women in the stories and legends of a nation. This 

study, adopting a descriptive–analytical method and utilizing library sources, seeks to analyze the image and functions of women in the 

folktales of Hormozgan, using Propp’s model as a framework, and to examine the roots and factors shaping society’s perceptions of 

women through this lens. Based on the findings of the research, women appear in Hormozgan’s folktales in roles such as mother, daughter, 

stepmother, wife, female neighbor, old woman, servant (maid), and others, ranked by frequency of presence. They perform functions such 

as villain, hero, princess, false hero, donor, dispatcher, and helper. The role of daughter has the highest frequency among the female 

characters, while villainy is the most frequent function, indicating a negative societal perception of women and their behaviors. Following 

this, the functions of princess, helper, and dispatcher also show high frequencies. The outcomes of women’s actions, as primary agents, 

in addition to institutionalizing deep and positive social and cultural values—especially through the disgrace, humiliation, and punishment 

of villainous and false hero characters at the end—can serve as a deterrent against immoral and inappropriate behaviors by women in 

society. Women depicted as villains or false heroes are severely punished by the end of the story, and in some cases, even lose their lives. 

This narrative trajectory, from various cultural perspectives, may serve as a source of moral instruction and exert a positive influence at 

the societal level. 
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 مقدمه 

ای ریشه دارد که سینه فرهنگ و ادبیات عامه در گذشهه هر منطشه

به سینه از نسلی به نسل دیگر منهشل شده اس  و سرمایه و میراث  

شود. »فرهنگ هر ملهی در حکم  با ارز  هر قومی محسوب می 

عواا آن مل  اس     ۀهای تودنامه و شرح احوال و سیرتزندگی

ها و تصویر آداب و عادات آن  و عامل اصلی و شاخص خصل 

تحول فکری و تکامل    ۀقوا و روشنگر سوابق تاریخی و نشان دهند

فرهنگ و ادبیات  امروزه    .(1)  «امهماعی مردا عواا آن کشور اس  

ه  عامه در بسیاری از نشاط دنیا به عنوان دانشی مسهشل مورد تومّ

اس . در ایران  قرار گرفهه و کوششی ثمربخش از هر سو آغاز شده

-  این موضو  وی بردهیّنیز وژوهشگران و محششان بسیاری به اهمّ

گنجینه این  نگهداری  و  ح ظ  در  و  گرااند  های  تلا   نبهاهای 

-بین  ۀ »فرهنگ عواا در زبان فارسی م ادل کلم  اند.فراوانی کرده

ای اس  مرک  از دو مزء  المللی فولکلور اس . فولکلور نیز کلمه

Folk»  « وLor»    و م نی آن دانش عواا اس . نخسهین کسی که

مبسوطی که مورد بحث ماس     ۀاین کلمه را به عنوان اسم این رشه

کرد مورتن  ،اخهیار  به سال    ۱آمبروز  که  این   ۱۸۸5اس   میلادی 

ها این کلمه را به همین ها گذش  تا مل  عنوان را برگزید و مدت

منب مذکور  ترکی   و  کردند  قبول  خود   بین  ۀصورت  به  المللی 

 . (2)  «گرف  

توان روح امهماعی یک مل  دانس   فرهنگ و ادبیات عامه را می

های مخهلف زندگی بشری آشنا شد.  دقیق آن با منبه  ۀو با مطال 

هایی برای  مهخصصین این رشهه در موامع و ملل مخهلف مهرادف

فولکلور    ۀاند و در برخی کشورها همین واژفولکلور در نظر گرفهه

به کار می  انجوی شیراز را  اگر بخواهیم در »م هشد اس     یبرند. 

م هوا و م نای فولکلور    ای ویدا کنیم که به تشریبیزبان فارسی کلمه

 ،اطلاعات مردا  ۀمجموع  :ناگزیریم مملاتی چون  ،را داشهه باشد

مردا توده  توده  ،م لومات  مردا  ،دانش  عواا  ،فرهنگ   ،فرهنگ 

 
1 Ambrose Morton 

دانش عواا یا ترکیباتی از این قبیل    ،فرهنگ توده  ،م لومات عواا

بریم کار  همان  .به  اس   داریمبدیهی  ادبیات رسمی  ما  که   ،طور 

رسمی   و حکم   که ط   همچنان  یا  داریم  هم  عوامانه  ادبیات 

ها و  ی نی در مشابل بیشهر ش به  .طباب  عوامانه هم داریم  ،داریم

هایی  صن هی، ادبی و هنری خواص، ش به  فنی،   های علمی،رشهه

که مجموع دارد  در فرهنگ عواا ومود  فرهنگ عواا ها  آن  ۀهم 

   .(1)شود« نامیده می

منثور    منظوا و  ۀادبیات عامیانه هم مانند ادبیات رسمی به دو دسه  

به    .شودتشسیم می که  ادبیات منظوا عامیانه شامل اش اری اس  

مکانمناسب   در  مخهلف  افراد خوانده  های  توسط  گوناگون  های 

اس . ادبیات    و...ها  ، ترانهاش ار کار،  ها شود که شامل لالاییمی

داسهان شامل  عامیانه  حکای  منثور  افسانهها  و  که  ها  اس   هایی 

آثار دلپذیر یک مل  به شمار میۀ  سرچشم رود. تماا ذوقیات و 

  اس  که با  میراث م نوی یک ملّ  ها بخشی ازها و افسانهقصه

ویوندی  احساساتشان  و  افکار  با  و  خورده  گره  آنان  زندگی 

اطبان خود را  تخیل مخۀ  ها دامنافسانه  .اس ناگسسهنی برقرار کرده

به مهانی خیالی، ذهن و روحشان را ها آن گسهر  داده و با بردن

ترین آثاری اس    ها مزء کهنها و داسهانکنند. »افسانهتلطیف می

اندیشه و تخیل بشر برمای مانده از  آنکه بشر  که  از  اس . ویش 

م زندگانی خویش را به  های مهّوارد دوران تاریخی شود و روای 

  ، به مدتی دراز  ،یاری نشو  و علائم قابل رؤی  بر مای گذارد

-خویش نگاه می  ۀضمیر و مخزن حافظ  ۀخان ها را در نهانافسانه

 «سپرداش  و دهان به دهان و سینه به سینه به اخلاف خویش مید

(2).   

ای  از مرحله  ای تشری اتی ورود به امهما  یا گذاریینهها از آقصه

گرفهه سرچشمه  دیگر  مرحله  قصّ  ،اند  به  در  که  حالی  این  در  ه 

 2آید  اما از این میان ویروان فرویدموضو  آشکارا به نمایش در می

گاا ان کا   رؤیا،  مانند  را  میافسانه  رؤیازده  نظر »  .دانندهای    از 

2 Freud 
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شود که دس  به دس  شده و  افسانه رؤیایی محسوب می ها  آن 

ترین و    ه و افسانه یکی از برمسههقصّ  .(3)  «عمومی  یافهه اس  

ادبیات ش اهی و بخشی از باورهای حشیشی  های  ترین گونه  رایج

ها ها و آرزوهای هر قوا در افسانهبرخی از خواس    .هاس  انسان

یافهه اس    هاو قصه با روای     .ان کا   مادران همواره  ودران و 

اند که فرزندان را  شاخ و برگ تلا  کرده  وری  هامامراها و قصه

خم و  ویچ  گریم با  »برادران  کنند.  آشنا  زندگی  نخسهین   ۱های 

آلمانی را گرد آوردند و در    ۀعامیانی  هادانشمندانی بودند که قصه

سالدو   در  ساخهند  ۱۸۱2-۱۸۱4های  مجلد  این    .منهشر  انهشار 

قصه به  مربوط  تحشیشات  در  عظیم  اثری  و ی  هامجموعه  عامیانه 

در سطح مهانی داش   بدین م نی که دانشمندان ها  آن  گردآوری

سرزمین خویش و    ۀعامیانی  هاکشورهای مخهلف گردآوری قصه

  .(4) «  قرار دادندهمّ ۀ دیگر را ومههای سرزمین

ها ها و قصههای مطال اتی مدید در رابطه با افسانهیکی از زمینه  

بررسی ساخهاری اس . این مطال ات که با مکه  ساخهارگرایی و  

به بررسی ساخهمان   ،اوج گرف    2به خصوص با کار ولادیمیر وراپ 

می مهون  فرا  وایو  بر  را  کار   اسا   وی  اعمال    ۀوردازد. 

های وریان  ه از قصه ه نهاد و عملاً ساخهار صد قصّهای قصّشخصی  

-وراپ ریخ  ولادیمیر    .روسی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

می ت ریف  چنین  را  »ریخ  شناسی  توصیف    کند:  ی نی  شناسی 

وایقصه بر  ساز  ۀها  هها  آن   ندۀامزای  سازهمو  این  با  بسهگی  ها 

  ۀ از نظر وراپ ساخهار اصلی و سازند  .(4)ه«  کل قصّ  یکدیگر و با

داسهان شخصیّخویشکاری  ،یک  عملکرد  همان  یا  یک    ها  های 

را می الگو  این  که  م هشد اس   او  اس .  بررسی  داسهان  در  توان 

رمان قصه و حهی  دیگر  ملل  بردهای  کار  به  هم  وژوهشگران    .ها 

ریخ   و  تحلیل  در  او  رو   از  مهان  زیادی  ادبی  آثار  شناسی 

 اند. اسه اده کرده و به نهایج قابل تومهی دس  یافهه

 
1 Grimm 

افسانهداسهان و  مردا  ها  نیز،های  اندیشه  هرمزگان  در  و ریشه  ها 

باورهای آنان دارد و از ضمیر مردا عادی برآمده اس . در گذشهه  

های  دور هم نشسهن  ، ها به شکل امروزیبه دلیل عدا ومود رسانه

قصه به  سپردن  گو   و  تومّشبانه  مورد  بیشهر  بزرگهرها  ه  های 

اس . از آنجا که امروزه به دلیل ویشرف  تکنولوژی و وسایل  بوده

این میراث  و...اینهرن ، تل ن همراه  ارتباطی مدید مانند: ماهواره،

و   راه ح ظ  در  اس   گامی  وژوهش  این  اس    نابودی  حال  در 

قصه  افسانهنگهداری  و  این  ها  مردا  هم  منطشه،  های  آیندگان  تا 

   .های ارزشمند اسه اده کننداندوخههبهوانند از این 

  ی شناخ  هر فرهنگ  یهاواژه  دی از ممله کلها  آن  گاهیزنان و ما

 میاقواا مخهلف با حضور مسهش  خ ی از تار  یبخش بزرگ   رایاس ، ز

گرفهه  نیا  میرمسهشیو غ کارکردها  مومود شکل  با  زنان    یاس . 

عرصه در  خود  م نو   ی مادهای  مهنو   همواره    یزندگ   یو  بشر 

 یعشق و زندگ   یتجلّ  ای  یو همسر  یاند. نشش مادربوده  رگذاریتأث

را شکل    یو امهماع  یمهم فرهنگ  یها، همواره روندهادر ومود آن

دعوت کرده و در    یو زندگ   ییا یداده و روح هر مام ه را به وو 

  قرار گرفهه  ریتح  تأث  زینها  آن  و منزل    گاهیما  رات،یتأث  نیخلال ا

وض  ا  یامهماع    ی اس .  در  دوره  رانیزنان  مخهلف    یهادر 

زیرا زمانی  ،  اس    شده  یاساس  یها یو دگرگون  راتییتغ  دسهخو 

می مشاا شهریاری  مشهضیات  به  به  بنا  گاهی مایگاهش  و  رسیده 

فرهنگی و اقهصادی، سیری نزولی طی    ،سیاسی،  امهماعی  ،تاریخی

   .اس  کرده

  سیما و مایگاه زن در بنا نهادن یک  یّه به اهمّبا تومّ    بنابراین

با همه نشانه کردن    برای مشخص  ،مدنیهای  و ویژگیها  مام ه 

در   زنان  خویشکاری  و  هرمزگانی  هاقصه نشش  اسهان  ،  عامیانۀ 

ریخ  شده  الگوی  گرفهه  نظر  در  وراپ  این  شناسی  در  و  اس  

شناسی    صورت اممالی به م رفی الگوی ریخ   مسهار، ابهدا به 

مرحلادو در  و  شد  خواهد  ورداخهه  وراپ  ب دیمیر    و   مایگاه   لۀ 

2 Vladimir Propp 
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ن مورد تجزیه و  آناهای  خویشکاری  و ها  افسانه  در  زنان  موق ی 

 .تحلیل قرار خواهد گرف  

 های پژوهشپرسش

 اند؟  ها ظاهر شدهبیشهر در کداا نشش  های هرمزگانقصهزنان در   -

شده برای آنان  های ت یینهای زنان در نششکارکرد و خویشکاری-

 کدامند؟ های هرمزگانقصهدر 

 شناسیروش

-های گردآوریتحلیلی اس  و داده  -رو  این وژوهش، توصی ی

در  اس .  شده  بررسی  محهوا  تحلیل  رو   از  اسه اده  با  شده 

میان از  در-  قصّه  40قصّه،    500  مجمو ،  زنان    حضور ها  آن  که 

الگوی  -دارند  وررنگ اسا   بر  و  در  ولادیمیر  اسهخراج  وراپ 

قصهریخ   ت یین  شناسی  از  وس  و  گردیده  بررسی  وریان،  های 

  از   بیشهر  ت هیم  برای  ها،شخصی    زۀ عملیاتها و حو خویشکاری

 سه اده شده اس .  ا مدول و نمودار

 پیشینه تحقیق

ریخ  ویرامون  بحث  به  بسیاری  قصهنویسندگان  ها شناسی 

نگاشههورداخهه مشوله  این  در  فراوانی  که   و  میاند  به  اند.  توان 

زۀ در حو آثاری ارزشمند از نویسندگان مه دد اشاره کرد  از ممله 

 هایقصه  بندی»طبشه  کهاب  در  ۱مارزلف«  »اولریش  وارسی،  ادب

رو  قصه   ثاب    هایشخصی    ایرانی« به  را  ایرانی  های 

محهوا،  اسا   بر  کهاب  این  اس .  کرده  بررسی  ساخهارگرایان 

طبشهشخصی  و موضو  قصه به  قصهها،  اکثر  عامیابندی  نۀ  های 

شناسی  ریخ «  کهاب  همچنین.  اس    ورداخهه  ایرانی  م روف

-از وگاه خدیش به بررسی و طبشه  (۱۳92)  «های مادوییافسانه

 وردازدیمیر وراپ میلادهای ایرانی بر اسا  الگوی وندی افسانهب

(5).  

یلویه  ککههای عامۀ  داسهان  درهای زنان  خویشکاریتحلیل  مشالۀ »

اقدا و و بویراحمد نویسندگی زین  مصدق، اشرف شیبانی  به   »

 
1 Ulrich Marzloff 

 محمد علی گذشهی بر اسا  الگوی ولادیمیر وراپ ورداخهه اس  

(6) . 

شناسی  ریخ »ای با عنوان  مشاله۱۳94مشهدی و گلشنی در سال  

  یۀ ش  بر وازنان در هزار و یک   مکر   نۀ بخشهای عاششاحکای  

  زنان   مکر  بررسی  به  تنها   که  اندنگاشهه  وراپ«  روایی  نظریۀ

 رۀش  اس . درباو محدود به کهاب هزار و یک  دارد  اخهصاص

و مهنوعی    گسهرده  تحشیشات  نیز  فارسی  ادب  در  زنان  مایگاه  و  سیما

از مم اس    گرفهه   در  سهیزیزن  های»ریشه  آثار  این  لۀصورت 

از مریم حسینی اس  که به بررسی نگاه    «سیک فارسیکلا  ادبیات

 . (7) وردازدانه در ادب وارسی میالارمردس

ریخ   زمینۀ  در  چند  قصه هر  دیدگاه  شناسی  از  هرمزگان  های 

طور مجزا و تخصصی وژوهشی صورت نگرفهه وراپ بهولادیمیر  

های  های صورت گرفهه در مورد قصهاس   اما از ممله وژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد: اسهان هرمزگان می

»قصه  س یدی کهاب  افسانهدر  و  ت داد ها  هرمزگان«،  مردا  های 

افسانه از  با  های قدیمی مردا هرمزگان  ها و قصهزیادی  نثری  را 

ها به  ای از این قصهروان به نگار  درآورد. در ابهدای کهاب نمونه

شود هایی نشل میگویش محلی و ترممه فارسی و در ادامه قصه 

غال   مضامین  باورهای  ها  آن  که  و  اعهشادات  چون  موضوعاتی 

افسانه  عامیانه، مومودات  امنه،  چیسهان،  دیو،  به خصوص  و  ای 

می مادو  و  وژوهش  باشد.سحر  روند  کارآمد  اثر این در  بسیار 

با عناوین   یدیگر  آثار  وژوهشگر  این  طور خواهد بود. همین   نیز 

ا های مردافسانه» «،گپو  پبَ  یچی کاچی» ، «م گپو چی کای مُچی»

اس  که فشط به  « و »دارچین و دخهرماچین« منهشر کردههرمزگان

 . (8)  اس  ها ورداخههقصهممع آوری 

دیگر  های بندرخمیر« نوشهۀ قهالی  ها و افسانهکهاب »ه هاد قصه  

انجاا   دربارۀ  تحشیق  افسانه  اد ه هشده  از  بندر خمیر  افسانه  های 

کار،  عناوینی چون باغ زرد، بخ ، برادران طمع  باهرمزگان اس   
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بی گل، تشدیر، ویرزن و کلنگ، توکل بر خدا، چوب خدا صدا بی

نیم قدرشنا ،  حاکم  حاتم،  نامادری  ندارد،  علی«،  »عامو  لنگ، 

 .بدطین  و... به نگار  درآمده اس  

»قصهماهی کهاب  در  هرمزگان«گیر  مردا  افسانه،   های  ت ریف  به 

قصه انوا   و  قصّه  داسهان،  حکای ،  افسانه،  و انوا   ورداخهه  ها 

هرمزگان در سه گ هار که شامل  های  ها و افسانهای از قصه نمونه

قصهداسهان حماسی،  داسهانهای  و  قصهها  و  واق گرا  و  های  ها 

 اس .   کا( نگاشههچی های دیگر )چیافسانه

»قصه کهاب  به  در  نویسنده  هرمزگان«  سینۀ  به  سینه  مایگاه  های 

تا  قصه را  ماندگار  میراث  این  که  حاضر  نسل  برای  عامیانه  های 

کند و ثب  این  اند، یادآوری میحدودی به دس  فراموشی سپرده 

ادبی، هنری و  ها را گامی اسهوار در شناسایی ملوهحکای   های 

 .داندفرهنگی این خطه می

»قصه اثر  ذاکری،  در  نگارندگان،  هرمزگان«  مردا  بومی  های 

های  ها و قصهافسانهماندگاری و عباسی، به ممع آوری و نگار   

 . اندورداخهه هرمزگان

های هرمزگان مهنو  اس  مثل:  مشالات نگاشهه شده در مورد قصه

های عامیانه  مایگاه قصههرمزگان«، »  ۀهای عامیانفانهزی در قصه»

در ادبیات ش اهی هرمزگان«، »سیری در ادبیات ش اهی هرمزگان«،  

«، »سیمای وری و زنان  های عامیانه هرمزگانررسی محهوای قصهب»

قصه وری در  »وار  هرمزگان«،  عامیانۀ  »انسانهای  -ویکرگردانی 

»درخ   و  قصه- درخ «  در   » هرمزگانانسان  عامیانه  «،  های 

های کودکان میناب«،  »بررسی و تحلیل شخصّی  محمدک در قصه

تمثیل در  زن  اسطوره»سیمای  »تحلیل  هرمزگان«،  عامیانۀ  ای  های 

های انجاا شده  دیگر تحشیق  های عامیانۀ شرق هرمزگان« و...قصه

 باشد. های هرمزگان میدر مورد قصه

های ویشین این نهیجه حاصل شد که  و وژوهشلات  ا بررسی مشاب  

و بررسی و تحلیل امهماعی    زنان  های نۀ خویشکاریتاکنون در زمی

 
1 Prague 

خویشکاری دراین  هرمزگان    هایقصهها    صورت   تحشیشیاسهان 

نوش  و  نگرفهه نو  خود میهار  این  در خور و در  وژوهشی  تواند 

 .م ید در این زمینه باشد

 مبانی نظری 

ای دیگر  توان از منبهمطال ه و بررسی ساخهارگرایانه داسهان را می

شناسی  ریخ  »شناسی نامید.  ه قرار داد و آن را ریخ  مورد تومّ

شنا   رویکردی اس  در حوزه مطال ات ادبی که نخسهین بار مردا

  .«ها مطرح کردروسی ولادیمیر وراپ آن را در زمینه مطال ه قصه

شناسی و دانشی اس  که از  از اصطلاحات زیس  »این واژه    .(9)

ساخهمان و شکل ظاهری مومودات زنده اعم از گیاهان و مانوران 

کند و به طور کلی تحشیق در اشکال ظاهری و غیر زنده بحث می

یکی از نخسهین کاربردهای این اصطلاح  .(10) .«مومودات اس  

شناسی بود و منظور از آن بررسی و شناخ  امزاء  در دانش گیاه

با یکدیگر و با کل گیاه، ی نی  ها  آن  تشکیل دهنده گیاه و ارتباط

وراپ م هشد بود همین رو  را »  .ساخهمان و ساخهار گیاه اس  

او در  (.  ۱7:  ۱۳۶۸،  وراپ)  .«ها به کار بردتوان در مطال ه قصهمی

باره می مطال ه صور و کلمه ریخ  »  :گویداین  م نای  به  شناسی 

شناسی مطال ه امزای تشکیل منظور از آن در گیاه  .ها اس  شکل

با هم و با خود گیاه یا به بیان دیگر، مطال ه  ها  آن  دهنده و مناسبات

شود با همان  ه را نیز می ساخهار گیهاه اس ....صور و اشکال قصّ

بندیدقّ از صورت  هر یک  در خور  که  کرد  مطال ه  آلی هی  های 

 . (4) .«اس  

ۀ ساخهارگرایی، یکی از مکات  نشد ادبی اس  که عموماً به اندیش  

شود این مکه  با مکه   میلادی اطلاق می  ۱9۶0  ۀفرانسوی ده

شاخه و  روسی  وراگ فرمالیسم  مکه   مانند  فرعی  و   ۱های 

ساخهارگرایی لهسهانی نظیر مکه  ادغاا ویوند تنگاتنگی دارد  با 

-مهمایز می ها  آن  ای ازاین ت اوت که به دلیل تنو  و توان بینارشهه

گیری و تکوین آن فرانسه اس   گردد. این مکه  که خاسهگاه شکل
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اسهراو   مه کرانی چون  ناا  فوکو  ،۱با  آلهوسر2بارت  لاکان۳،   ،4 ،

در تجزیه و تحلیل ساخهاری    اس .عجین شده  ۶و ویاژه   5گرما  

ترین واحد ساخهاری  گاا نخس  و اساسی کشف و ت یین کوچک»

اس  که البهه دشوارترین بخش تحشیق ساخهارگرایانه اس   زیرا  

کوچک  بدون تحلیل شناخ   و  تجزیه  ساخهاری  واحد  ترین 

و   واحدها  این  مهشابل  روابط  بررسی  دوا  گاا  اس .  غیرممکن 

ترین واحد  اس  از نظر وراپ، کوچکها  آن  الگوهای ساخهمانی

اس . منظور ها  آن   هایه عملکرد یا کارکرد شخصی  سازنده قصّ

هش یّاو از این اصطلاح عمل یا کار یک شخصی  از نشطه نظر اهمّ

قصّ ویشبرد  اس  در  اسا ،(.  7۸:  ب  ۱۳۶۸)وراپ،    .«ه  این    بر 

قهرمانان قصه» به عنوان کوچکهرین  وراپ عملکرد  را  وریان  های 

دهد. نهیجه کار و مبنای کار خود قرار میواحد ساخهاری شناسایی  

یک ساخهاری  تحلیل  و  تجزیه  از  قصّ  او  روسیصد  وریان    ،ه 

  .بودها  آن  شناسایی سی و یک عملکرد و اسهنهاج قواعد حاکم بر

همان وراپ  تحلیل  آمرهای ساخهمانی  در  امزای ممله  که  گونه 

اس   شخصی    ،ممله  و  آمرهای  عملکردها  نمایشی،  های 

هسهند وریان  داسهان  بود  .(11)«  . ساخهمانی  م هشد  تنظیم  »  :او 

ه منوط به حل  های دیگر بها تجزیه و تحلیل ساخهاری قصّورسش

  .«ه چند عملکرد ومود دارداین ورسش اولیه اس  که در یک قصّ

(4). 

تشسیم اس   م هشد  وراپ  قصه  ولادیمیر  بهبندی  خصوص  ها 

نظمی ای مز آش هگی و بیهای وریان، براسا  موضو ، نهیجهقصه

 نخواهد داش  و در عمل غیر ممکن اس .  

که   –های وسلوفسکی و ژوزف بدیه  وی با درنظر گرفهن اندیشه

موتیف   داش   عشیده  و  دانس   از مضمون  را مدا  موتیف  اولی 

بار کشف کرد  ترین واحد روایی اس  و دیگری برای اولینساده

 
1 Strauss 
2 Barthes Foucault 
3 Althusser 

میان و  دارد  ومود  مهغیر  عناصر  و  ثاب   عناصر  قصه  ها آن  در 

 .  (5)به نگرشی تازه دس  یاف   –فرماس   روابطی حکم

ای از نظر وسلوفسکی و بدیه اس . البهه، وراپ  دیدگاه وراپ آمیزه

بندی آثار فولکلوریک بر  شناسی نیز تأثیر وذیرف . او دسههاز زبان

شناسی« نامید.  های صوری و ظاهری اثر را »ریخ  مبانی ویژگی

های وریان آن اس  که  شناسی قصهاندیشۀ اساسی در کهاب ریخ  

های وریان روسی قابل تشلیل  »کثرث بیش از اندازۀ مزئیات قصه 

ویک  به یک طرح واحد اس  و عناصر این طرح که ت دادشان سی

. براسا ، در داسهان،  (4)تا بیشهر نیس ، همیشه یکی هسهند...«  

ها، های قصهعناصر ثاب  و مهغیری ومود دارد. هر چند شخصی  

از شمار مشخص و م ینی  ها  آن  اند  ولی عملکرد مهنو  و گوناگون

. واحد سازندۀ روای  کارکرد ناا دارد  ی نی  (4)کند  تجاوز نمی

های قصه از نظر اهمیهی که در مسیر قصه عمل یکی از شخصی  

به قصه  اشهیاق  دارد.  با  یا  کسی  بر  و صدمه  آزار  با  م مول  طور 

(. و با حرک   ۶0شود )همان:  داشهن برای رسیدن به چیزی آغاز می

روبه و  خانه  از  دادن  قهرمان  و  یاریگر  یا  بخشنده  با  شدن  رو 

-ای مادویی که برای رسیدن به مشصود  او را یاری میوسیله

یابد و با تغییر شکل در وایان داسهان به خوشبخهی  رساند، بسط می

های  این خط سیر از نظر او، طرح بسیاری از قصه  .(4)رسد  می

های عامۀ اسهان هرمزگان نیز  هاس  که دربارۀ قصه وریان و افسانه

می حدودی صدق  با تا  وراپ  نظر  مطابق  شد،  ذکر  چنانکه  کند. 

ها وایدار و محدود های مهغیر، کارکردهای حکای  ومود شخصی  

اس   به این م نی که در روند هر داسهان در مشایسه با چند داسهان  

دیگر، ممکن اس  چندین قهرمان یا شخصی  ای ای نشش کنند   

خویشکاری و  کارکردها  آنان  از  بیشهری  ت داد  یا  همه  های  اما 

های وراپ وارد شده  بندیمشابهی داشهه باشند. انهشادهایی بر تشسیم

اَشکال  و  کارکردها  ت ریف  دربارۀ  که  داند   آلن  مصل  اس   

4 Lacan 
5 Greimas 
6 Piaget 
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م رفی کرد، دچار تردید شده و ب ضی ها  آن  مخهل ی که وراپ برای

را به چهار م   یا هش  عدد ها  آن  تر دانسهه ورا عمومیها  آن   از

-شده در ریخ    لیکن ساخهار ارائه(12)بندی کرده اس   تشسیم

-تواند الگویی قابل تومه در شناخ  و طبشهناسی وراپ هنوز میش

 های عامه باشد. بندی ساخ  قصه

حوزه  در  ه   شخصی   وراپ  نظر  خویشکاریمطابق  از  ها  ای 

می نشش  عبارتای ای  که  یاریگر، کنند  بخشنده،  شریر،  از:  اند 

شاهزاده خانم، گسیل دارنده، قهرمان و قهرمان دروغین. بین این  

دارد:  شخصی   رابطه ومود  نو   کارکردهایشان سه  . یک  ۱ها و 

. یک شخصی   2یک حوزۀ کنش سروکار دارد.  شخصی  فشط با  

. یک حوزۀ کنش میان چند  ۳کند.  در چند حوزۀ کنش شرک  می 

 . (5)شود  شخصی  مخهلف تشسیم می

شود:  شناسی وراپ به دو نو  تشسیم میشخصی  قهرمان در ریخ  

چرخد که برای  یکی قهرمان قربانی که قصه بر محور حوادثی می

قهرمان مس  او رخ می به  دهد و دومی  برای کمک  که  وموگر 

دیگران، رفع کمبود یا برطرف کردن عامل شرارت در قصه، عمل 

عهده توانند چند نشش بهها می. هر کداا از شخصی  (5)کند  می

نامادری باشد و هم شریر.  تواند همبگیرند  برای مثال، شخصی می

»هم رویدادی  میووشی« شخصی  چنین  داسهان محسوب  -های 

های عامه، زنان  ها و قصهشود. از گذشهه تاکنون در مریان داسهان

بیآفرینینشش داشهههای  از  بدیل  بسیاری  در  که  مایی  تا  اند 

کنشداسهان و  وررنگها، حضور  وقایع  ها  آن  های  اصلی  محرک 

های  ها بوده اس . زنان در قصهداسهان و حهی عامل اصلی گره قصه

ها در الگوی وراپ،  بندی شخصی  اسهان هرمزگان، مطابق تشسیم

-اند که در ادامه به ت صیل تبیین میآفرینی کرده در ه   نو  نشش

 شود.  

 هاها و شخصیتنقش

شخصی    کل  در  زن  مجمو   بررسی قصه مومود  مورد  های 

  ها داسهانشخصی  اس . این زنان در    40،  هرمزگان در این تحشیق

  مورد   2۳با    «دخهری»کنند. نشش  های امهماعی مخهلف ای ا می نشش

ترین بسامد را به خود اخهصاص داده اس : دخهر فرد عادی  لابا

. مورد  دو  دیو   همسرمورد،  یازده  مورد، دخهر وادشاه    بیس  و دو

در مشاا    وادشاه یا   نشش همسری مذکور،   های افسانه  بشیه زناننشش  

. شایان ذکر اس  که بر اسا   بودند  یا نامادری  همسر فرد عادی

ترین  لاهای عادی با باآمده در این بخش، خانواده  دس    نهایج به

 .دارند هرمزگانای در فضای افسانه کننده بسامد، نشش ت یین

 
 . نمودار نقش زنان 1شکل 

آزار،  عامه  هایداسهان  بحث و بررسی با  م مول  طور  شرارت    صدمه  به  آغاز  یا 

چنانچه در ابهدای قصه شرارتی نباشد، اشهیاق وراپ    دید  شود. ازمی
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کند  یا احسا  نیاز به داشهن چیزی یا کسی، قهرمان را وادار می 

دس  آوردن آنچه ندارد حرک  کند. شخصی  شریر  که در وی به

یا زن دزد، ساحره  دیو،  اژدها،  آن قصه ممکن اس   مانند  ودر و 

باشد. چنانچه قصه با شرارت شریر آغاز نشود یا شرارتی رخ ندهد، 

-کمبود یا نیاز به داشهن چیزی یا کسی، داسهان را به حرک  می 

 اندازد.  

تحلیل در  زنان  و  خویشکاری  شخصی   داسهان،  ساخهاری  های 

های آنان از نظر فرهنگی و امهماعی اهمی  دارد. در آفرینینشش

ها دو دسهه از زنان در تشابل هم )از یک نظر( و در  آفرینیاین نشش

های مثب   گیرند. شخصی  هم پ.شی با هم )از نظر دیگر( قرار می

شامل قهرمان، بخشنده و یاریگر که اثرگذار و م ید و مؤثر بر حال  

های من ی شریر، نامادری  ها، شخصی  امهما  هسهند و در برابر آن

به ناوسند  و  من ور  دروغین،  قهرمان  میو  بیشهر  شمار  در  آیند. 

ها شخصی  من ی تمایل دارد خود را مثب  ملوه دهد  اما  داسهان

به مام ه  یا  ندارد  اخهیار  در  را  آن  ابزار  رفهاری، دیا  سابشۀ  لیل 

-موق ی  امهماعی و حهی ومهه و سیمای ظاهری یا نبود اعهماد

-های مین س کافی در آن، وذیرای وی نیس . چنین شخصی  به

چون رفهار آنان توانند در مایگاه شخصی  مثب  داسهان باشند  اما  

بر این اسا  بنا نهاده شده اس ، به حال قهرمان، مشاا و منزل ، 

کند خورند. وس تلا  میمایگاه امهماعی و طبشاتی وی غبطه می

با حذف یا کنار زدن قهرمان، خود را مایگزین وی کنند یا از رفهار  

به شرارت و   عوامل درمجمو   نمایند. همین  تشلید  کردار وی  و 

شود. در ادامه،  های ناوسند فردی و امهماعی منجر میخویشکاری

مورد و خویشکاریه   شخصی   وراپ  بررسی  ها  آن  هاینظر 

 شود.  می

 شریر 

اگر    شود و یاوراپ داسهان با شرارت یک شریر شرو  می   ۀدر نظری

شرارتی رخ ندهد، کمبود یا نیاز به داشهن چیزی یا کسی، داسهان  

.  خویشکاری شرارت اهمی  اسهثنایی دارداندازد. را به حرک  می

غیب ، نادیده گرفهن نهی، خبردهی و موثر افهادن فریبکاری همه 

بنابراین  فام ه یا گره  .  سازدراه را برای این خویشکاری آماده می

آغاز می با عمل شرارت  یا  .  گرددقصه  نظاا خویشکاری  این  در 

دسهه کلی  یازده سطح  در  شریر  به  می   بندیکارکردهای  که  شود 

دهد،  کشد یا دسهور قهل می( شریر کسی را می۱اخهصار عبارتند از:  

شریر به زور تشاضای ازدواج  (  ۳دزد )شریر کسی یا چیزی را می  (2

کند یا به او آسی   شریر قهرمان را اذی  می  (4با دخهری را دارد  )

شریر   (۶)زند   سی  میآ  شریر کسی را طلسم یا ناودید (  5زند  )می

شریر کسی را زندانی (  7)اندازد   فریبد، یا به داا میقربانی را می

کند    می(  ۸)یا  قهرمان  را مانشین  کسی  یا  )شریر خود  (  9کند  

خواهد کسی را بخورد   شریر می(  ۱0کند  مخ ی می  شریر خیان  

-نمونه،  های هرمزگانقصه در    کند.شریر کسی را اخراج می(  ۱۱)

هایی که عمل  فراوانی برای نشان دادن شرارت و شخصی  ای  ه

کارکرد شریر در سطوح زیر شود.  اند، دیده میشریرانه انجاا داده

 :  بندی شده اس  دسهه

و   رزنیه پقصّ»  دهد دستور قتل می  یا کشد  شریر کسی را می   .۱

از   «فرزندانش فرشهه  ناا  به  ویرزن  دخهران  از  یکی  قصّه  این  در 

تر  اینکه خواهر  لیلا او را لو بدهد، لیلا را به رودخانه انداخ  

دو دخهر که با همکاری یکدیگر خواهر  و آب او را با خود برد.  

نامادری که  در قصّه »دخهر خوشبخ « و    .کنندزندانی میخود را  

دخهرانمی را    خواهد  در  کشد  ب شوهر   خواهر«،  »سه  قصّۀ  در 

خانه درنج، نامادریشان با کندن چاه در حیاط خانه، سه دخهر را در  

اندازد تا از شرشان خلاص شود. و در قصّۀ »گیس مروارید چاه می 

هرسوا )زن  خبر بارداری خوا  دنیدو خواهر با شن و کاکل زری«،  

وادشاه( م  سوا  دق  داشهند  به    خواهر  .کردندیاز حسادت  بزرگ 

  گری د  ندیایب   ای ها به دناگر بچه  می کن   ی کار  دیخواهر دوا گ  : با

  .شودی م  یدهد و خواهر کوچکهرمان سوگلینم    یوادشاه به ما اهم 

بزرگهر   خواهر  م؟یخواهرمان را بکش  ی خواهی دوا گ  : م خواهر

که وادشاه خود  او را    میکنیم  یکار  میکشی گ  : نه ما او را نم
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وارد   .بکشد دایه  قال   در  دیگر  این قصه شریر  در حرک  دوا 

دانس  که اگر  یم  هیداکند، »شود و شرو  به شرارت میقصه می

ها او را  هسهند و به قصر بروند حهما خاله  یها ب همند که ک بچه

ها  سال  دیکه با  یگرف  که کار  م یتصم  نیهم  یخواهند کش  برا

خواهر و برادر به هم    ۀاز علاق  ه یداد.  داد حالا انجاا بده یانجاا م

دانس  که برادر مثل مانش از خواهر مواظب   یخبر داش  و م

را بکشد بههر  ها  آن  خواهدیفکر کرد که اگر م  نیهم  یکند برایم

 .«کند  شانیاس  اول از هم مدا

می.  2 خیانت  مرد    کند شریر  به  ناخدا  سخنگو«،  »مرغ  قصّۀ  در 

گیرد. کند و همسر  را به گروگان میعرقچین فرو  خیان  می 

و همچنین در قصّۀ »دوبرادر« و »دخهرک بینوا و زن بابای بداخلاق« 

 کند. نامادری )شریر( خیان  می

در قصّۀ »گاو    شریر در نقش نامادری بسیار بد و سنگدل است.  3

اما ب د از گذش  چند ماه زن بابا رفهار  را با دخهر عوض  زرد« 

تکه فشط  روز  هر  نمود.  او  اذی   و  آزار  به  و شرو   نان  کرد  ای 

می او  به  غذا  عنوان  به  او  خشک  به  چیزی  دیگر  تا ش   و  داد 

-)در این قصه نامادری )شریر( چهار بار به شرارت میداد.  نمی

 وردازد. و »سه خواهر در خانه درنج«.

»  گر استشریر بسیار حیله.  4 ودر قصّۀ  « و  اهیس  یشانیدخهرک 

»قصّۀ دخهر و مادوگر«. در قصه »گیس مروارید و کاکل زری« دو  

چینی خواهر سوا را به کشهن گری و توطئهخوهر بزرگهر با حیله 

گری و خیان  زنان از تجربیات و  دهند. شاید بهوان گ   حیلهمی

 ضمیر ناخودآگاه آنان مهأثر بوده اس .  

به    هیزن همسادر قصّۀ »گاو زرد«    کند شریر قربانی را اغوا می.  5

که در نزد دخهر   ن یا یو برا نمودمی آمد و  رف   مرت  ها آن ۀخان

رف  تو این    ه یهمسا  زنکرد.  یم  یادیشود به او محب  ز  ز یمرد عز

مادر دخهر را از میدان درکند، خود  بشود   یفکر که یک مور

همسا مرد  می)   .هیهمسر  قربانیشریّر  به  کوشد  تا  ب ریبد  را  ا  

چیزهایی که به او ت لقّ دارد، دس  یابد. ی نی شریر به اغواگری  

 و در قصّۀ »دخهر خوشبخ «، »دخهرک و اس  طلا« ( وردازد.می

زن  در قصّۀ »گاو زرد«،  آوردشریر صدمات جسمانی وارد می .۶

مادر دخهر را از میدان    یهمسایه رف  تو این فکر که یک مور

یک روز به دخهر گ  :  درکند، خود  بشود همسر مرد همسایه. 

می گ  :  دل   دخهر  باشم؟  کنارت  همیشه  برای  من  خواهد 

به   رفهی  خانه  به  وقهی  امروز  کن  »گو   گ  :  زن  »چگونه؟« 

خواهی وقهی مادرت رف  که از خمره خرما  مادرت بگو خرما می

 . »سه خواهر« بیرون بیاورد دو وای او را بگیر و او را در خمره بینداز

در قصّه »سه خواهر«، دو خواهر   کند شریر کسی را زندانی می.  7

کنند و او را از وسر بزرگهر خواهر کوچکشان را در خانه زندانی می

 کنند«. »دخهر خوشبخ « وادشاه مخ ی می

در قصّه »دخهر خوشبخ «، »سه   کندشریر کسی را اخراج می.  ۸

 خواهر« و »گاو زرد«، »دخهرک و اس  طلا«

در هر  هرمزگانهای ها زنان در افسانهه به این آمار و دادهبا تومّ  

نششی که باشند، خویشکاری و کارکرد شریرانه شان بیشهرین نمود  

نشش در  زنان  این  دارد  نامادریرا  ، خواهر،  هایی چون همسری، 

و حهی در مایگاه مادری و دخهری کارکردهای نامطلوب دارند  دایه  

رحمی ظاهر  گری و بیحیله ،  خیان    و با خویشکارهایی چون قهل،

میمی نشش  ای ای  و  مجازات،    کنندشوند  رسوایی،  با  همیشه  و 

-یابد. در داسهانهای من ور وایان می شرمندگی و حشارت شخصی  

«،  اهیس   یشانیدخهرک وهایی از قبیل »گاوزرد«، »گیس مروارید«، »

ر«، »دخهرک  »قصّۀ دخهر و مادوگر«، »دخهر خوشبخ «، »سه خواه

ها، زنان در نشش شریر و  و اس  طلا« و بسیاری دیگر از داسهان

شدت مجازات شده و حهی در قهرمان دروغین در وایان داسهان به

سؤال مهمی در این اند.  بسیاری موارد مان خود را از دس  داده

شود که چرا اکثر کارکردهای زنان من ی و شریرانه ما مطرح می 

اندکی محدوده تحشیق را گسهرده اگر  این  اس ؟  بر  تر بگیریم و 

-ها نیز یک نو  ادبی محسوب مینکهه هم عشیده باشیم که افسانه
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 ،ها را در حیطه ادبیات کلاسیک قرار دهیمتوانیم افسانهمی  .شوند

در این صورت خواهیم دید که سیمای زن در ادبیات ایران و به  

خصوص ادبیات کلاسیک تصویری کژ و کوژ و ناخوشایند اس   

و بیشهر میراث ادبی ما، حاوی نمایشی نه چندان درخور از زنان  

البهه واسخ قط ی و روشنی در این باره ومود ندارد .  (13)اس   

-شاید قلم در دس  مردان بوده و با نگاه سنهی به این آفریده می

به عنوان منس دوا در مام ه بشری کردند،   نگریسهند و زن را 

زیرا این مرد اس  که حشوق و قدرت را در اخهیار دارد و ابلاغ  

اند و شاید ت کراتی از قبیل این که زنان ناقص ال شل  (14)کند  می

و یا ص اتی این چنینی باعث شده تا نگر  نسب  به زنان در این  

ها تا بدین اندازه من ی و غیر منص انه باشد. دادن کارکردهای قصه

مایه مکر و دروغ و تزویر، ان کا  ذهنیات بشر  شریرانه با درون

شود. این نگر  ریشه در های عامیانه مهبلور میاس  که در قصه

فرهنگ و ضمیر ناخودآگاه مم ی بشر دارد که به طور سمبلیک  

به  .  (1)یابد  های ناخودآگاه نمود می ها و تنشها، تر در خواس  

ها را به سم   ضمیر ناخودآگاه زنان این افسانه  رسد همیننظر می

کشاند تا مان و مال و هوی  خویش را نجات دهند و شرارت می

از حق و حشوق خویش   تا  ایجاد درگیری و تنش قصد دارند  با 

دفا  کنند. از این رو، تشابل دو عامل زور )شاهزاده، ودر و...( و  

هم چنین    .شودبسیار دیده می  (نیرنگ و شرارت )زنان و دخهران

ه داش  که تحشق آرزوهای قهرمانان زن م مولاً فشط در  باید تومّ

می رخ  داسهان  رؤیاگونه  و  تخیلی  غلبه  مهان  که  در حالی  دهد، 

 .(15)نیروی مشابل فشط آرزویی داسهانی نیس  

 قهرمان 

هاس  که به سب  بروز مشکل، یا  قهرمان شخصی  اصلی افسانه  

می خارج  خانه  از  ویشگویی  یا  و  نیاز  و  حوادث  کمبود  و  شود 

دهد و در نهای  با طی مراحلی بسیار در  مخهل ی برایش رخ می

رفع می  نیاز،  و  کمبود  یا  وایانی مشکل  در موق ی   م مولاً  شود. 

افسانهافسانه در  نیز  و  ایرانی  ظاهراً  هرمزگانهای  های  بیشهر  ، 

-قهرمان و شخصی  اصلی یک مرد اس  و زنان به عنوان قهرمان

-ای بر این عشیدهوردازند. اگرچه عده، به ای ای نشش مییهای فرع

افسانه از  برخی  در  زنان  که  دارند  اند  محوری  نشش  ایرانی،  های 

وندارند زیرا در  اما نگارندگان این نگر  را خو  بینانه می .(15)

-ها در نظر میاین نظریه دو نو  قهرمان را برای این نو  از قصه 

گیرند »قهرمان اصلی ی نی شاهزاده یا موان مسهجوگری که ظاهرا  

کانون روای  داسهان بر او مهمرکز شده و بیشهرین بار درگیری با  

ضد قهرمان یا گذشهن از موانع و حل م ماها بر عهده او اس    

مهم بر  قهرمان  او  به  رسیدن  برای  شاهزاده  که  اس   دخهر  تر 

اسا  این دیدگاه چون   بر.  (92: کند و... )همانمشکلات غلبه می

کنش و  رخدادها  تماا  و  اصلی  قهرمان  حرک  تلا   و  های  ها 

افسانه به سوی یک زن در حرک  اس ، بنابراین محوری  با زنان  

اس . البهه نگارندگان با این نظریه از یک مه  همسواند که اگر  

من  ل نیسهند و با    ها نشش فرعی دارند اماچه زنان در این افسانه

گیری  کارکردشان نشش ف الانه در شکل   ها و تومه به خویشکاری

های مورد بررسی هرمزگان زنان نشش ف ال  در قصه   حوادث دارند.

های مانند »دیو و سه دخهر  و کارآمد دارند و من  ل نیسهند. در قصه

ویرمرد«، »وسر بلبل گشهه«، »دخهر خوشبخ «، »محمدک و عذرا« 

های از این قبیل،  »دخهروادشاه و قاضی«، »آر  و محبوبه« و افسانه

به نشش زنان  در  و  هسهند  تومه  کانون  در  اصلی  قهرمان  منزلۀ 

قهرمان، کارهایی را در مه  رسیدن به هدف یا اهداف خود انجاا  

 دهند. می

امهما ،   در  تاریخ  طول  در  داسهان  قهرمان  عملکرد  که  آنجا  از 

های من ی داسهان نیز دوس  دارند به هر  وذیرفهه شده، شخصی  

های ذاتی زنان در  قیمهی در مایگاه او قرار بگیرند. یکی از ویژگی

هاس  که در  فرد بودن آننشش قهرمان داسهان، زیبایی و منحصربه

های اکهسابی آنان  روشنی بدان اشاره شده  اما ویژگیها بههمۀ قصه

های »آر   مه اوت اس . برای نمونه ص   بارز قهرمان در داسهان

و محبوبه« در این قصه محبوبه یک دخهر مهخصص در داروهای 
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باشد. قصۀ »دخهر  گیاهی و کاردان و مسهشل و مبارز و منگجو می

دخهر  و  وادشاه  »وسر  قصۀ  و  باهو   و  زیرک  وادشاه«  و  قاضی 

نمونه نشین«  م رفی شده اس .  صحرا  قبیل  این  از  دیگری  هایی 

می بهبنابراین،  مام ه  باف   با  مهناس   غیر  تواند  یا  مسهشیم  طور 

های »مرغ  ما بگذارد. در افسانهمسهشیم تأثیرات فرهنگی بسیاری به

سخنگو«، »گیس مروارید و کاکل زری«، »کوسه برقی«، »گاوزرد«  

شوند. زیرا، بنا و... زنان قهرمان از نو  قهرمان قربانی توصیف می

-وبه نظر وراپ، اگر دخهر موانی دزدیده شد و قهرمان به مس  

به    موی او ورداخ ، در این صورت قهرمان قصه کسی اس  که

ومو ورداخهه، نه آن کسی که ربوده شود و رشهۀ داسهان به  مس  

مانده باقی  که  آنان  به  نه  باشد،  وابسهه  او  این  شرنوش   در  اند، 

شده  صورت، قهرمان قصه همان دخهر یا وسر ربوده شده یا رانده

شدۀ  ها که ت دادشان در موارد بررسی. در این نو  داسهان(4)اس   

نیز بیش از ها  آن   شماری ازهای عامیانه هرمزگان کم نیس  و  قصه

مس  قهرمان  شد،  ذکر  بهاین  ندارد،  ومود  وقهی  وموگر  ویژه 

 قهرمان »زن« یا در کل منس مؤنث باشد.  

 قهرمان دروغین 

ایجاد    نوعی  واقع،  در  وراپ،  نظاا  در  دروغین  قهرمان  کارکرد 

مشکل و شرارت اس . قهرمان دروغین م مولاً قهرمان اصلی را  

رساند چیزهایی را که او با س ی  کند یا به او آسی  میمخ ی می

کند و مدعی انجاا کارهای  و تلا  به دس  آورده، تصاح  می

اس  و خود را انجاا دادهها  آن  شود که در اصل قهرماندشواری می 

در تماا این    .(۱۱۶:  ۱۳9۱  ،خدیش)کند  را به مای او م رفی می

موارد، عملکرد قهرمان دروغین چیزی مز رفهارهای شرارت آمیز  

توان شخصی  قهرمان دروغین و مشکل ساز نیس . از این رو، می

بینیم  ا میها، زنانی رافسانه  و شریر را در هم ادغاا کرد. اما در برخی

به  قهرمان اصلی  به مای  و...  وریزاد  یا  مرد  به شکل  را  که خود 

می واکنش  و  افسانهکنش  در  که  دلایلی  از  یکی  و  های وردازند 

اس  این نو  کارکرد  گری زنان تأکید شدهعامیانه، بر مکر و حیله

و خویشکاری اس  و نیز همین خویشکاری مکر و حیله بوده که  

باعث شده تا برخی از محششین چنین کارکرد را بر محوری  زنان  

توان ردوای چنین  خوبی میهای هرمزگان به. در قصه صحه بگذارند

وقهی به  دخهر    قصۀ »گاوزرد«هایی را مشاهده کرد. در  شخصی  

ای درخشان در  خانه رسید نامادری ماهی زیبا در صورت و سهاره

چه کار کردی    دخهر دید و بسیار خشمگین شد و به او گ  :  ۀچان

هایم را به دخهر به نامادری گ  : باد ونبه  طور زیبا شدی؟که این

من  از  کارهایی  که  دیدا  را  ویرزنی  و  رفهم  ما  آن  به  برد  غاری 

الان   که  این شدا  کرد و  دعایم  او  دادا و  انجاا  برایش  خواس  

به   .بینید. نامادری امازه نداد که دخهر فردا گاو را به صحرا ببردمی

دروغین(دخهر خود   ببر   )قهرمان  به صحرا  را  گاو  تو  و    گ   

را در هوا رها کن تا داخل  ها آن   مشداری ونبه هم به او داد و گ   

غار رود و تو هم مانند خواهرت زیبا شوی دخهر به صحرا رف   

ونبه داد.و  هوا  به  را  قصّه    ها  وارد  ودری  زن  آن  در  که  وض یهی 

یا از    س . زن ودر یا نامادریشود، نیز در خور تومه خاص امی

می داسهانی  گو  قصه  یا  دارد  حضور  قصه  آغاز  که  همان  وردازد 

نو   از  نخسهین  همسر  مرگ  از  وس  می ویرمردی  با  ازدواج  کند. 

وارد قصه   باشد  ودری  که همان زن  ویرمرد، شریر  ازدواج مجدد 

شود. وس از آن اس  که دخهران بدخواه و یا قهرمانان دروغین  می

 شوند.  زاده می

هایی که  های مورد بررسی، قهرمان دروغین با ویاادر روند قصه  

ناخواه،  شود، خواههایش در مریان داسهان منهشل میدر اثر شرارت

به از  خود مل  مینظر من ی مخاط  را  بیشهر چنان  کند. راوی 

گوید که مخاط  و شنونده های قهرمان سخن میها و زیباییخوبی

شود  اما شریر از همان لحظۀ آغازین ورود  به مجذوب وی می

ازدس  می با مخاط   ارتباط خود را  بنابراین   سیر داسهان  دهد. 

قهرمان   مجازات  با  که  اس   وایانی  به  رسیدن  شنونده  آرزوی 

های دیگری از دروغین، رسوا شدن و نابودی او همراه باشد. نمونه

«،  هایس   یشانی دخهرک وهای »حضور این شخصی  بدفرماا در قصه
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دهد و خود را به مای دخهرک،  کنیز دخهرک شاهزاده را فری  می 

کند. و قصۀ »گیس مروارید و کاکل زری«، نامی شاهزاده م رفی می 

 شود.  »سه خواهر در خانۀ دُرُنج« نیز دیده می

 بخشنده

کند و  بخشنده کسی اس  که قهرمان را آزمایش یا به او حمله می

اگر قهرمان بهواند در این عملیات ویروز و    ،ورسدیا از او چیزی می

در   را  یاریگر  یا  مادویی  عامل  یک  بخشنده  گاه  آن  موفق شود، 

می  او  وسیلاخهیار  به  قهرمان  که  کارسازی  ۀ  گذارد  را  مشکل  آن 

ها با یاریگر هم ووشی  این شخصی  در بسیاری از افسانه  .کندمی

افسانه تماا  در  تشریباً  و  و  دارد  کمکی  عنصر  یک  مادویی،  های 

شود که به نوعی قهرمان را حمای  و مشکل  یاری دهنده دیده می

به این شخصی ، یاریگر گ هه میرا کارسازی می شود و  کند که 

این یاری و حمای  همیشه منبه   ندارد   مادویی و ماوراییالبهه 

-باتومه به نظر وراپ تدارک بیننده نیز بخشنده محسوب می   .(5)

و  (4)ود  ش نصیح   یا  اندرز  و  وند  با  اس   ممکن  فرد  این   .

یا اهدافش یاری  راهنمایی، قهرمان را در مسیر رسیدن به هدف 

طور ات اقی یا از روی تصادف  رساند. مطابق نظریۀ وراپ، قهرمان به

شود و بخشنده یا یاریگر شیئی مادویی  رو میبهبا این شخص رو

می او  میبه  واسخ  او  به  را  ورسشی  یا  از  دهد  بسیاری  در  دهد. 

موارد  قصه این  شدن  حادث  بدون  اس   ممکن  هرمزگان،  های 

 بخشنده عامل مادویی را به قهرمان بدهد.  

وارد    بار  بخشنده چندین  قصه شخصی   در یک  اوقات  گاهی 

می قال    شودقصه  و...(در  حیوان  )ویرزن،  مه اوت  این    های 

نامید. تر تدارک بیننده  توان بخشنده یا به طور دقیقرا می  شخصی  

م مولا قهرمان داسهان تصادفا با او مثلا در منگل یا در طول راه،  

دارد که  دریاف  می  ایشود. از اوس  که قهرمان وسیلهروبرو می 

 بار سهدر قصۀ »گاوزر«    سازد.م مصیب  و فام ه را میسر مییترم

بخشنده گاوزرد )مادر مسخ  یکبار  کند  شخصی  بخشنده ورود می

  که روزی  شده( اس ، وقهی دخهر از دس  نامادری ناراح  بود  

، در راه خیلی غمگین بود گاو  بود  هگاو را برای چرا به صحرا برد

مهومه ناراحهی دخهر شد و به او گ  : »چرا این قدر ناراحهی و  

شود. فردا وقهی  خوری؟ نگران نبا  همه چیز درس  میغصه می

بهبه صحرا می با چوب  شاخ چپم   رویم هر وق  گرسنه شدی 

ریزد و به شاخ راسهم بزن، انجیر برای   بزن، نخود و کشمش می

را بخور تا روز به روز زیباتر شوی. دخهر وقهی این  ها  آن  ریزد.می

ها را شنید خیلی خوشحال شد و از آن به ب د هر روز که حرف

انجیر هم  گاو را برای چرا می و  با خوردن نخود و کشمش  برد 

گش .  شد و هم روز به روز زیباتر و شاداب تر میشکمش سیر می

آنجاکه   ویرزن وارد قصه می  دیگرباری از دخهر ورسید  شود  گاو 

کنی؟« دخهر مامرا را برایش  چه ات اقی افهاده اس ؟ چرا گریه می

کند.  ت ریف کرد و گاو به دخهر گ  : در این غار ویرزنی زندگی می

شد که او هر چه به تو گ    هایم را بده، اما یادت بابرو بگو ونبه

بدهید.دباید   انجاا  گ  :  عکسش  را  ویرزن  سرا  اول  دخهر  ای 

بشکن دخهر سر ویرزن را روی وایش گذاش  و نواز  کرد. ویرزن  

ا  را ور از  اا را بشکن« دخهر رف  کوزهگ  : »حالا برو کوزه

های  را بگیر. امیدوارا که آب کرد و آورد. ویرزن گ  : بیا ونبه

ویشانی در  سهارهماهی  و  در چانهات  بدرخشد.«ای  بار  برای    ات 

بسیار کار کشید و اذیهش کرد. یک    دخهر نامادری از  زمانی که    سوم

وقهی به آخرین ماهی رسید،   .روز ماهی زیادی به او داد تا واک کند

دریا   به  را  نکن من  واره  مرا  درآمد و گ  : شکم  به صدا  ماهی 

ن احهیاج ویدا کنی. دخهر دلش به حال  برگردان شاید روزی به م

به   بابا  زن  انداخ . ش  عروسی  دریا  به  را  او  ماهی سوخ  و 

دخهر غذای ویاز و خرما داد و او آن غذا را خورد و دل درد شدیدی  

فکری به سر  زد به و طرف دریا    گرف  و نهوانس  آراا بنشیند.

تمیز شس   رف  و از ماهی کمک خواس . ماهی شکم دخهر را  

و قصّۀ »دخهر خوشبخ «، خواهر   و ور از مروارید و مواهر کرد

کند و از ا  را تشسیم میکوچکهر با دو خواهر بزرگهر  دارایی

  سه خواهر ی دیگر مانند: »هاقصه بخشد. در  میها  آن  اموال خود به



 1405ل رم، ساه چهارم، شمارچهازبان و ادبیات فارسی، دوره  گنجینهنشریه 

~ 14 ~ 

 

«، »دخهرفشیر و ماهی و ک ش طلا«، »دخهرک و اس   خانه درنج  در

 طلا« و... 

 یاریگر 

-ها یک عنصر کمکی و یاری دهنده دیده می تشریباً در تماا افسانه

کند شود که به نوعی قهرمان را حمای  و مشکل را کارسازی می 

می گ هه  یاریگر  شخصی   این  به  و  که  یاری  این  البهه  و  شود 

-چنانکه  ویش.  (5)  حمای ، همیشه منبه مادویی و ماورایی ندارد

-ها با هم همر ذکر شد بخشنده و یاریگر در بسیاری از افسانهت

این م نی که بخشنده در نشش یاریگر و یاریگر   ووشانی دارند. به

تواند عمل کند مثل قصۀ »گاوزرد« که ویرزن در نشش بخشنده می

دهد هم او را در چگونه سپری  هم عامل مادویی را به دخهر می

می یاری  و  راهنمایی  مسیر،  از  در  کند.  کردن  های افسانهبرخی 

عنوان  به  اند، زنان به عنوان یاریگر به ای ای نشش ورداخهههرمزگان

دخهر کوچک به عنوان یاریگر  «،  ودر ه   دخهرون» مثال در قصۀ

-های عمویش میشهابد و او را از زخم زبانبه کمک ودر  می

در   خواهر»  ۀقصّرهاند.  درنجدر    سه  و  خانه  »قصّ«  دخهر ۀ 

رود  هر  می«، خواهر کوچکهر به یاری دو خواهر بزرگ خوشبخ  

« نیز، دخهر  رمردیو سه دخهر و  و ید »  ۀقصّکند. در  را یاری میها  آن  و

-کند و در روسهای دیگر ازدواج میکوچکهر از دس  دیو فرار می

گونه  زنان همانشهابد.  رود و به یاری او میکند و به نزد ودر  می

داسهان در  ف ال    ی سنه  ی هاکه  قهرمان حضور  نشش  در  هرمزگان 

این اس  که  و بخشنده    ریگرایاند، نشش  داشهه )نکهه قابل تومه 

به عنوان شخصی  یاریگر در قصه  های هرمزگان بسامد »ویرزن« 

دارد. مثال    بالایی  عنوان  ملکه«،  قصّدر  به  یک  و  موان  »سه  ۀ 

اند و از کرده   ایا  یبه خوب  زیرا ن»گاوزر«، »شاهزاده و یابو« و... (  

تأث  یو امهماع   یفرهنگ  یها  یشخص به شمار    رگذاریمطلوب و 

و    شاًیدقها  آن  یذات  ات یروند. ص ات و خصوصیم مانند ص ات 

شناخ     اتیخصوص در  تومه  قابل  نکهه  اس .  قهرمان 

داسهان  یها  یشخص م  یها مخهلف  و  مطال ه   ریتأث  زانیمورد 

امهماع  یفرهنگ اها  آن  یو  مام ه  و  افراد  همه   نیبر  که  اس  

ا  یها  یشخص مثب   و  کنشداسهان  نی مطلوب  و  ها  آن  یهاها 

داشهه    یو امهماع  یفرهنگ  قیعم  راتیدر درازمدت تأث  توانندیم

 . اشندب

 شاهزاده خانم 

هاس . در  های مهم و اثر گذار قصهشاهزاده خانم از شخصی    

ها به گیری، رخداد و تداوا افسانهبسیاری از موارد، اسا ، شکل

خانم در وض ی  آغازین، قدا »شاهزادهمومودی  او منوط اس . 

گذارد و همچون شخصی  شریر دوبار در قصه به صحنۀ قصه می

می اس ،  ظاهر  یافهه شده  که  عنوان شخصیهی  به  دوا،  بار  شود. 

می را ودیدار  او  نخس   اس   ممکن  اینجا مسهجوگر  در  گردد. 

کند و   برخورد  با شریر  اول  برعکس،  یا  را،  ببیند و سپس شریر 

های عامیانه اسهان  . در بسیاری از قصه(4)خانم«  سپس با شاهزاده 

-دهند و شیوۀ شکلهرمزگان، شاهزاده خانم به داسهان مه  می

های دیگر را به صورت مسهشیم و  گیری و خویشکاری شخصی  

می مشخص  خانمغیرمسهشیم  شاهزاده  که  آنجا  مسیر کنند.  در  ها 

هایی که وادشاهان  گیرد، با شرطازدواج با قهرمان داسهان قرار می 

می  خواسهگاران  روبهبرای  می گذارند،  در  رو  الگلو  این  شوند. 

شود. قهرمانان وس از وش  های هرمزگان دیده میت دادی از افسانه

از شرط یک  هر  روی  سرگذاشهن  ویش  دوباره شرطی مدید  ها، 

تر اس .  تر و حهی کشندهبینند که یکی از دیگری سخ  خود می 

شود و  در قصۀ »موان و وادشاه« وسر فشیر عاشق دخهر وادشاه می 

به او گ  : اگر وسر  فرسهد و وادشاه  مادر ویر را به خواسهگاری می

خواهد داماد ما بشود باید لیاق  خود را با انجاا دادن کاری  تو، می

ها آن  برای ما ثاب  کند و آن اینکه به منگ شیرها بروی، یکی از

را بکشی و ووسهش را بیرون بیاوری و آن ووس  را بر تن شیری  

دیگر کنی و آنگاه خودت سوار بر شیر شوی و به اینجا بیایی تا  

من نسب  به شایسهگی تو اطمینان یابم و در قصۀ »وسران وادشاه:  

به   ملک خورشید  ملک خورشید«  و  ملک ممشید  محمد،  ملک 
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شهری رسید که مم یهی گرد هم آمده بودند و در آنجا وادشاهی 

خواس  دخهر  را به هر کس که بالاترین مهریه و طلا  بود که می

در   همچنین  و  سازد  خود  داماد  را  آن  و  بدهد  کند  ویشنهاد  را 

های »عارف و مههاب«، »محمدک و دخهروادشاه«، »وادشاه و  قصه

ه   طش  زر«، »محمدک و عذرا«، »وسر فشیر و دخهر وادشاه« از  

ها در انهخاب  خانمهای ایرانی، شاهزادهاین قبیل هسهند. در افسانه

اند  به این م نی که یکی  و گزینش همسر آیندۀ خود، مخهار نبوده

آییناز رسم وادشاهان و شاهزادگان  ها و  در میان  بیشهر  که  هایی 

گ  دسهۀ  یا  انار  یا  انداخهن سی   مسئلۀ  بوده،  اس .  رایج  بوده  ل 

-خانم یا شاهزادهایسهادند و شاهزاده ردیف میچندین خواسهگار به

ایسهادند. سپس سی  یا اناری در دس   ها نیز در برابر آنان میخانم

کردند. سی  یا انار به سوی خواسهگاران ورتاب میگرفهند و بهمی

خانم به ازدواج با وی  کرد، شاهزادههر خواسهگاری که برخورد می 

افسانۀ »»وسرک و سه دخهر انار به دس «  شد  مثل آنچه در  ملزا می

به  روشنی دیده میبه »وادشاه که سه دخهر دا بخ  داش   شود. 

وزیر گ  : به مارچیان دسهور دهد تا همۀ مردا خصوصا موانان  

که  بخ  را باخبر سازید و دخهران وادشاه از بالای قصر درحالی  دا

نگریسهند و انار را به طرف  سه انار در دسهشان بود مم ی  را می

شد و با هم  کردند، آن وسر همسر  میهر وسری که ورتاب می

ها با کمک با  خانمهای دیگر شاهزادهکردند«. در افسانهازدواج می

اند. حهی اگر  هو  و ذکاوت خود، سرنوش  خویشهن را رقم زده

داد، خود در ویروز هایی برای آنان قرار میها و آزمونوادشاه شرط

اند در قصۀ »عارف و  رمان اصلی نشش مؤثر و ف ال داشههشدن قه

شود. نکهۀ قابل تومه این اس  که در  مههاب« به وضوح دیده می

خانمی  های هرمزگان یک دخهر فشیر یا عادی به شاهزادهبیشهر قصه

 
1 Doronj 

  ۀ نوعی از مومودات وهمی که به صورت کوتولاس ، به م نای ماده دیو  دُرُنج

منه بسیار خسیس و بدمنس  شود. در باور مردا هرمزگان این اَمکار تصور می

بسیار  .هسهند اندامشان  و  بلند  بسیار  هر  وحش   موهایشان  به  اما  اس   انگیز 

تواند تغییر قیافه بدهد خوراکشان گوش  حیوانات وکودکان اس . با  شکلی می

 .انسان کینه و دشمنی دیرینه دارند

قصهمی امثال،  مروارید رسد،  »گیس  »گاوزرد«،  ماهی«،  »ننه  های 

«، »ودر ه   دخهرون«، ۱وکاکل زری«، »سه خواهر در خانۀ دُرُنج

«، »دخهر فشیر و وسر وادشاه«، »وسروادشاه و دخهر  2»شاهزاده و یابو

قصه این  بیشهر  در  و...  از  صحرانشین«  دیده  آسی   دخهران  ها 

نامادری یا خواهران یا ناخواهری به سرانجامی خوشایند و ازدواج  

های هرمزگان، انهخاب همسر در  رسند. در قصهبا وسر وادشاه می

شاهزاده بهخانممیان  م مولی  دخهران  حهی  و  با  ها  و  نسبی  طور 

 تناس  خاصی میان اخهیار و امبار در نوسان اس .  

 . گسیل دارنده 4-7

قهرمان را دنبال انجاا کاری یا    ،وراپ عشیده دارد این شخصی    

های ایرانی چنین  اما در بسیاری از افسانه،  فرسهددفع شرارتی می

شود و خود قهرمان با درک نیازی یا با اطلا   شخصیهی دیده نمی

هرمزگان  های  کند. در افسانهاقداا میها  آن  از شرارتی، برای رفع

با روبه رو می  گاهی  نو  شخصی   این خویشکاری،  .  شویماین 

زمانی که مصیب  یا نیاز، علنی    .آورده میقهرمان را به صحنه قصّ

قصّمی قهرمان  از  میشود  درخواس   داده  ه  فرمان  او  به  یا  شود 

کند  می اقداا  که  بیشهرین  (.  ۱02:  ۱۳92وراپ،    )شود  همسران، 

به   های هرمزگانقصه بسامد را به عنوان شخص گسیل دارنده در  

-به طور مسهشیم قهرمان را اعزاا میها آن  اند.خود اخهصاص داده

ت مان نجا  همسر، شوهر  را برای ۀ »شاه ماهی«  کنند در افسان

فرسهد. در قصّۀ »زن  وسرشان و حرف زدن با شاه ماهی به دریا می

فرسهد تا خونی دورغین  شاه عبا « نیز، زن شاه غلاا را نزد شاه می

به او نشان دهد و خود  نجات ویدا کند و در قصۀ »ننه ماهی«  

ورداخ  به کمک  ننه ماهی هرگاه نامادری به آزار و اذی  دخهر می

 آمد. دخهر می

کنند در یابو مانوری شبیه اس  اس  که از آن برای بارکشی اسه اده می 2

اساطیر هرمزگان این حیوان بال و ور دارد و قادر اس  در آسمان، دریا و  

 Saidi S. Tales and Legends of . ۸خشکی حرک  کند 

Hormozgan People: Salsal; 2007.  . 
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 های زنان . خویشکاری 2شکل 

 گیرینتیجه 

حکای  از این مسأله    ،ها نهیجه حاصلهبر اسا  تحلیل خویشکاری

  ، همسر  بابا(،)زن  نامادری  ی چون مادر،یهادارد که زنان در نشش

ها را خویشکاری  .کنندای ای نشش می)کُل  (    ، ویرزن و کنیزدخهر

عبارتند از: شهریر،    که  اندهرسهاند  انجاا  به عملیات  زۀدر ه   حو 

دارنده و قهرمان  شهاهزادهخانم، قهرمان، یاریگر، بخشهنده، گسهیل

  خویشهکاری   و شهریر  زۀدروغین. بیشههرین بسهامد مربوط به حو 

   .شرارت و کمهرین بسامد مربوط به قهرمان دروغین اس  

-ویژه وررنگو به  های عامیانۀ هرمزگانقصهنو  نگر  به زنان در  

این موضو  اس  که     های قصهبودن خویشکاری شرارت بیانگر 

بودن زنان و قرار گرفهن در  شدن دوران الههمومود، وس از سپری

 اندی به ومود آمدهالاردوران مردس

آور، زنان در نشش مادری ملوۀ عشق و زندگی و گاهی اوقات نان

روند. شمار میها بههمراه و همدو  با مرد خانه و مایۀ تدواا نسل

سوزی، روح  ده و با دلزرویدادهای فرهنگی و امهماعی را رقم  

در نشش  ها  آن   اند. همچنین،مام ه را به وویایی و امید سوق داده

رعی ،   یا  م مولی  همسر  وادشاه،  همسر  مایگاه  در  همسر، 

)یا   غیره  همسردوا  و  چووان  همسر  شاهزاده،  همسر  نامادری(، 

 اند.  بوده

قصه در  یا  دخهران  م مولی  دخهر  قال   در  هرمزگان  عامۀ  های 

درخانمشاهزاده و  دارند  اصلی    ۳0ها حضور  قهرمان  نشش  مورد 

کرده بازی  را  نششاند  داسهان  همین  وراپ  و  الگوی  مبنای  بر  ها 

-. طبق طبشههسهندها و عملکردهای گوناگونی  دارای خویشکاری

  و  های شریر در شخصی   های هرمزگانقصهبندی وراپ، زنان در 

بندی  قهرمان   تشسیم  نظر  از  و  دارند  را  خویشکاری  بیشهرین 

وردازند.  به ای ای نشش می  دروغینها به قهرمان اصلی و  شخصی  

اند اما ابهکار عمل نیز دارند و به عنوان یک  اگرچه در نشش دوا

کارکرد    ۀکنند. همان نشش شریر نشان دهندقهرمان من  ل عمل نمی

زنان اس  ف الا تزویر    .نه  نیرنگ و  با  بیشهر  که  نشش شریر  حهی 

نهد، اما باید  گری بر ویشانی زنان میهمراه اس  و داغ مکر و حیله

گ   این نشش، یک نو  عملکرد دفاعی ناخودآگاهی اس  برای  

. بر اسا   نمشابله با زور و سلطه و قدرت قهرمان اول ی نی مردا

نشش    های هرمزگان، درقصه   ها، بیشهرین کارکردهای زنان درداده

ها و با شخصی  که    مورد(  ۱0)گر اس   ملوه  یاریگرو شخصی   

های دیگر هم ووشانی دارد. خویشکاری ب دی زنان در سطح  نشش

دیده می با    (مورد   7)شود  قهرمان  موارد  از  برخی  در  باز هم  که 

  مورد( 5)  در بخش بخشنده  .های شریر هم ووشانی داردشخصی  

نیز به عنوان یک واسطه و گذرا ای ای  مورد(    9)دارنده    گسیل  و

اگرچه در    هرمزگان،های  با این ت اسیر زنان افسانه.  کنندنشش می

0
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شریر یاریگر قهرمان بخشنده نهی گسیل دارنده

زنانهایخویشکاری
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شخصی   فرعیگروه  و   ،اندهای  نیسهند  خنثی  و  من  ل  لیکن 

این  خویشکاری در  ف ال  حضور  از  نشان  کارکردهایشان  و  ها 

 دارند.ها افسانه

های عملیات، نشان دهنده  علاوه بر این حضور زنان در سایر حوزه

های مخهلف  نشش چشمگیر و ف ال آنان در محیط خانواده و عرصه

ها، زنان قهرمانی نیز ومود دارند امهماعی اس . در همین افسانه

گیرد. به نظر شکل می ها  آن  که حوادث بر اسا  اعمال و رفهار

های  تر شود و دیگر منابع افسانهرسد اگر حوزۀ وژوهش گسهرده می

تصوراتی که در مورد شرارت زنان در   ،نیز بررسی شوند هرمزگان

ذهن مخاط  شکل گرفهه اس  تا حدودی از بین خواهد رف  و  

 نشان داده خواهد شد.هرمزگان های سیمای واق ی زنان در افسانه

  یفرهنگ  یهاو کنش  راتیکار و تأث  جهیداسهان و نه  یها  یشخص

مام ه   یها  ی در شناخ  واق   یتومه قابل  یالگو   توانیرا مها  آن 

اخلاق اصول  رشد  شخص  یو  دانس .  مام ه  سطح    یها  یدر 

بر کودکان و نوموانان در شناخ     ژهیوها، بهداسهان و اعمال آن

و    یفرهنگ   ق یعم  راتیثتأ  تواندیم  ،یزندگ   حی صح  یهاوهیش

م   یفراوان  یامهماع مانند  باشد،  نهاد  دیداشهه  در  کردن   نهیبودن 

زش ، اصول    یها. مثلاً اگر شرور با ومود داشهن ص ات ذاتارز 

خودخواهانه    یو رفهارها  یریگ کرد، از گوشهیم    ی را رعا  یاخلاق

به خصوصیم  زیوره و  م  اتیکرد  احهراا  داسهان     ، گذاشیافراد 

  د یتومه و تأک   ریقهرمان داسهان قرار داد. تأث  گاهیتوان او را در مایم

باشد که فرد شخصاً در طول    نی تواند مؤثرتر از اینکهه م  ن یبر ا

گونه    نیا  ی و محهوا  نهیاز زم  یریروذیزمان آن را تجربه کند. تأث

به    یشهریب    یّ که اهمّ  یدر موام ها  آن  بر  یرگذاریها و تأثداسهان

 اریتواند بسیدهند، میم  یش اه  یهاوسند و داسهان  عامه  اتیادب

 قابل تومه باشد.

 مشارکت نویسندگان 

 در نگار  این مشاله تمامی نویسندگان نشش یکسانی ای ا کردند.

 تعارض منافع 

 . ومود ندارد یتضاد مناف   گونهچیانجاا مطال ه حاضر، ه در

EXTENDED ABSTRACT 

The study delves into a vital aspect of cultural 

and narrative analysis—namely, the roles and 

functional representations of women in 

traditional storytelling. Folktales, as collective 

cultural memory, have long served as key 

anthropological and sociological texts, 

particularly in non-written societies or 

communities where oral tradition has 

preserved identity and values across 

generations. As Campbell (2008) asserts, 

folklore is akin to the autobiographical record 

of a people, encapsulating their customs, 

collective psyche, and societal structures. 

Iranian folktales, especially those from the 

southern province of Hormozgan, are no 

exception; they serve as symbolic mirrors 

reflecting gender roles, social ethics, and 

communal tensions. This study utilizes 

Vladimir Propp’s morphology of the folktale—

a structuralist model originally developed from 

the analysis of Russian fairy tales—to dissect 

the archetypal functions or “functions of 

dramatis personae” assigned to women. The 

work not only catalogues the prevalence of 

these functions but critically evaluates their 

implications in shaping societal views of 

femininity, morality, and power dynamics. 

The theoretical foundation of this study is 

deeply rooted in the structuralist critique of 

narrative, particularly drawing from Propp’s 

seminal 1928 text Morphology of the Folktale, 

which was introduced to Western academia 

much later. Propp defined morphology as the 



 1405ل رم، ساه چهارم، شمارچهازبان و ادبیات فارسی، دوره  گنجینهنشریه 

~ 18 ~ 

 

study of tale structure based on invariant 

narrative elements, or functions, which occur 

in fixed order despite changes in characters or 

plot details (4). In his analysis, Propp identified 

31 functions and categorized them into 

spheres of action occupied by seven core 

roles, including the villain, the donor, the 

helper, the princess (and her father), the 

dispatcher, the hero, and the false hero (5). 

This study applies Propp’s model to 40 

selected folktales from Hormozgan—chosen 

from a broader corpus of 500—for their 

prominent female presence. These tales were 

subjected to qualitative content analysis, and 

the frequency of functions performed by 

female characters was recorded and 

interpreted through Proppian structural 

categories. Importantly, this analysis allows for 

mapping not only the presence of women but 

also their functional significance in plot 

development, particularly in revealing how 

gendered morality is culturally encoded 

through narrative. 

Among the most striking findings is the 

dominance of the “villain” function among 

female characters in Hormozgan folktales. 

Women frequently appear as stepmothers, 

deceitful sisters, or jealous wives, who initiate 

conflict or cause harm to other characters—

usually out of envy, competition, or spite. This 

recurring functional assignment reveals a 

broader cultural narrative in which femininity is 

framed as morally suspect unless constrained 

within the roles of maternal sacrifice or passive 

victimhood. The analysis confirms that the 

daughter role appears most frequently in these 

tales, while the most common function is 

“villainy,” reinforcing a deeply embedded 

negative societal perception of women's 

behaviors. This prevalence may be interpreted 

as a symbolic manifestation of patriarchal 

anxieties regarding female agency, sexuality, 

and power. Scholars like Hosseini (2014) have 

discussed the misogynistic underpinnings in 

Persian classical literature, suggesting that the 

tradition of casting women as deceitful or 

morally compromised stems from male-

dominated literary canons and cultural 

narratives that position women as subordinate 

“others” within social hierarchies. Furthermore, 

De Beauvoir (2005) famously argued that 

women's social roles have historically been 

determined by men, shaping them into the 

“second sex” through exclusion from symbolic 

power and authorship. 

Yet, despite this predominant negative 

portrayal, the study also identifies roles where 

women function positively as helpers, donors, 

or even protagonists (heroes). In several tales, 

women support the male hero’s journey 

through guidance, magical gifts, or self-

sacrifice. In others, they themselves embark 

on transformative quests, exemplifying what 

Propp terms the “hero” function. These 

narratives disrupt the gender binary by 

allowing female characters agency, resilience, 

and moral authority. In some stories, women 

as protagonists are both the subjects of 

victimization and agents of resolution, as in the 

tale of “Gav-e Zard” where a female character 
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overcomes trials through intelligence and 

integrity, eventually achieving success and 

recognition. These stories reflect a more 

nuanced cultural memory in which femininity is 

not merely vilified but is also celebrated for its 

resourcefulness and endurance. Scholars 

such as Bayat (2010) have noted that even in 

structurally patriarchal texts, moments of 

female empowerment emerge, albeit often 

cloaked in layers of fantasy or romanticized 

suffering. 

An equally important dimension in this 

research is the presence of the “false hero”—

often another woman—who attempts to usurp 

the real hero's achievements. This duplicity 

frequently results in the social downfall or 

literal death of the impostor, reaffirming moral 

binaries and restoring social order. The tale 

“Gav-e Zard” serves as an exemplary case, 

wherein a jealous stepsister, attempting to 

mimic the true heroine's path, ultimately fails 

due to her corrupt intentions. This narrative 

device serves as a cautionary tale, warning 

against deceit and hubris. Yet, the recurrence 

of female “false heroes” again raises questions 

about the cultural framing of women as 

competitors in zero-sum scenarios, rather than 

as potential collaborators. This thematic strain 

may be interpreted as symptomatic of broader 

societal norms where women’s worth is often 

contingent upon comparison, particularly in 

domains like beauty, fertility, or social favor. 

According to Campbell (2008), such motifs 

likely reflect a collective unconscious where 

anxieties about gender and power are 

projected onto symbolic figures in oral 

narratives. 

Other functions, such as the “dispatcher,” 

“donor,” and “helper,” are also filled by women 

with notable frequency, though to a lesser 

extent. For instance, the donor function—

offering magical aid or advice—is often played 

by an old woman or maternal figure who tests 

the protagonist’s virtue before offering 

assistance. These characters symbolize 

wisdom and benevolence, often positioned as 

the moral center of the tale. In this respect, the 

donor/helper dichotomy overlaps, reinforcing 

Propp’s own acknowledgment of functional 

fluidity within character roles. This role is 

especially significant because it reflects the 

cultural valorization of female wisdom and 

caretaking, positioning older women as 

gatekeepers to knowledge or transcendence. 

In some tales, this character is the 

reincarnation or magical form of the hero’s 

biological mother, suggesting a spiritual 

continuity of maternal guidance. Such 

representations complicate the otherwise 

negative image of women in folktales, offering 

counter-narratives where femininity is a source 

of empowerment, not threat. 

Finally, the role of the “princess” or sought-

after figure in these tales, while often lacking 

agency in classical Proppian analysis, takes 

on a more active form in the Hormozgan 

corpus. While in some stories, the princess is 

a mere prize to be won, in others, she sets her 

own challenges or aids the hero in overcoming 

them. This shift in function mirrors a subtle 
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reconfiguration of traditional gender roles, 

perhaps indicative of evolving cultural attitudes 

or hybridized narrative influences. 

Interestingly, in several tales, ordinary girls 

ascend to the status of princesses through 

acts of courage or resilience, reinforcing the 

ideal of virtue-based social mobility. Yet, even 

here, the tales maintain a delicate balance 

between rewarding feminine virtue and 

reinforcing the necessity of conforming to 

idealized gender expectations. This duality 

reflects the cultural complexity in which these 

stories were composed and transmitted, 

functioning both as entertainment and as 

vehicles for moral instruction, particularly for 

younger audiences. 

In conclusion, this study illuminates the 

multifaceted representations of women in 

Hormozgan’s folktales through the lens of 

Vladimir Propp’s structural morphology. It 

reveals how narrative functions both reflect 

and reinforce cultural perceptions of gender, 

morality, and power. While many female 

characters are cast in negative or villainous 

roles, others break through these constraints, 

embodying courage, wisdom, and resilience. 

These folktales, thus, serve as both mirrors 

and molders of social values, offering insight 

into the dynamic and often contradictory ways 

in which women are represented in cultural 

memory. Through this comprehensive 

functional analysis, the study contributes to 

broader debates in literary theory, gender 

studies, and folklore scholarship by 

foregrounding the narrative mechanisms that 

shape gendered subjectivity in oral traditions. 
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